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فلسفه

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله روش تدریس دروس فلسفه در سال یازدهم و دوازدهم را تسهیل می کند.

اشاره
خداوند را سپاسـگزاریم كه نعمت تعلیم و تعلّم حكمت 
را بـه مـا عطـا فرمـود و تربیـت تفكـر و حكمـت جمـع 
كثیـري از فرزنـدان ایـن سـرزمین را بـر عهـدة مـا قـرار 
داد. از ایـن رو از خـودش عاجزانـه مي خواهیـم كه بتوانیم 
ایـن مسـئولیت بـزرگ را بـه انجام برسـانیم؛ بـه گونه اي 
كـه هـم عقانیت و حكمـت را در صورت و سـیرت خود 
آشـكار كنیـم و هـم از بانیـان و گسـترش دهندگان ایـن 
واقعیـت نورانـي در جامعـه و به خصـوص در میان نسـل 
جوان جامعه باشـیم؛ باشـد كـه این وعدة خداوند شـامل 

ما شـود كـه فرمود: 

»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«. عنکبوت/69 
همچنین شـكرگزار خداوند هسـتیم كه در ادامة تألیف 
كتاب فلسـفة سـال یازدهـم، توفیـق تألیف كتاب سـال 
دوازدهـم را بـه مـا عنایـت فرمـود و بدیـن ترتیـب دورة 
جدیـد تحـول در كتاب هـاي منطـق و فلسـفه بـه اتمام 
رسـید. یكـي از ویژگي هـاي دورة جدید تألیـف، حضـور 
فعـال تعـداد زیـادي از دبیـران محتـرم در نقـد و اصاح 
و  ارزنـده  پیشـنهاد هاي  و  درس هـا  پیش نویس هـاي 
شایسـتة آنـان بـراي ارتقـا و اتقان كتـاب بـود. امیدواریم 
ایـن حضـور فعال و ارتبـاط میـان برنامه ریـزان و مؤلفان 
و دبیـران همچنـان ادامـه یابـد و سـبب افزایش كیفیت 
تدریس در كاس شـود و در یك فرایند تعاملي مسـتمر، 
»برنامة درسـي«، »تألیـف كتاب و تولید مواد آموزشـي« 

و »تدریـس در صحنـة كاس« ارتقـاي کمـی و کیفـی  
دائمي داشـته باشـند. 

در اینجـا چنـد نكتـه را دربـارة ایـن كتـاب 
مي شـویم:  یـادآور 

1. ایـن كتاب، مانند كتاب سـال یازدهـم، با رویكردي 
موضوعـي- تاریخي نوشـته شـده اسـت. لذا به فلسـفة 
از  موضـوع  چنـد  بلكـه  نـدارد.  اختصـاص  اسـامي 
موضوع هـاي مهـم فلسـفه در دسـتور كار قـرار گرفته و 
در حـد ظرفیـت ایـن كتاب، نظـرات فیلسـوفان بزرگ، 
از دورة یونـان باسـتان تاكنون، ارائه و مقایسـه شـده اند 
و نظـر فیلسـوفان اسـامي هـم در میـان دیگـر نظرات 

اسـت.  آمده 
داده  توضیـح  یازدهـم  سـال  فلسـفة  كتـاب  در   .2
شـد كه فلسـفه شـامل یـك قسـمت اصلي و ریشـه اي 
اسـت كه فلسـفة محض محسـوب مي شـود و قسـمت 
فرعـي و شـاخه اي دیگـري كـه فلسـفه هاي مضـاف را 
دربرمي گیرد. قسـمت فلسـفة محض امروزه خود شامل 
دو قسمت »هستي شناسـي« و »معرفت شناسي« است. 
در كتـاب سـال یازدهـم، ابتـدا بـه ماهیت و چیسـتي 
بـه  كتـاب  دوم  بخـش  و  شـد  پرداختـه  فلسـفه 
»معرفت شناسـي« اختصـاص یافت. »هستي شناسـي« 
بـه كتـاب سـال دوازدهـم موكـول شـد كـه هم اكنـون 
لـذا  را شـامل مي شـود.  اول كتـاب دوازدهـم  بخـش 
سـاختار موضوعـي كتاب هـاي یازدهـم و دوازدهـم در 

نگاهـي اجمالـي بـه  ایـن صـورت اسـت: 
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كتاب فلسفة سال یازدهم 
بخـش اول: فلسـفه و ابعـاد آن شـامل: چیسـتي 
فلسـفه، ریشـه و شـاخه هاي فلسـفه، رابطـة فلسـفه با 

زندگـي و آغـاز تاریـخ فلسـفه 
بخش دوم: معرفت شناسـي در فلسـفه شامل: امكان 
شـناخت، ابزارهاي شناخت و تاریخچة معرفت شناسي 
بخش سوم: انسان شناسي فلسـفي شامل: چیستي 
و حقیقت  انسـان، فلسـفة اخاق و ماك فعل اخاقي 

كتاب فلسفة سال دوازدهم 
بخش اول: پیرامون هسـتي )هستي شناسي( شامل: 
تمایز میان چیسـتي و هسـتي، مفاهیم امكان و وجوب 
و امتنـاع، نیـاز ممكن الوجود بـه واجب الوجـود، علت و 
معلول و لوازم آن مانند سـنخیت و وجوب بخشـي علت 

به معلـول و نفي اتفـاق از تمام جهات 
بخـش دوم: دربارة خدا و عقل در فلسـفه شـامل: 
امـكان اثبـات عقلـي وجـود خـدا، برهان هـاي اصلي 
و  غـرب  فاسـفة  خـدا،  وجـود  اثبـات  در  فاسـفه  
مسـئلة اثبـات عقلـي وجـود خدا، خـدا و معنـاداري 
فلسـفه،  و  عقـل  رابطـة  انسـان،  زندگـي  و  جهـان 
محـدودة كارآمـدي عقل نزد فاسـفه، رابطـة عقل و 
دیـن و ایمـان، عقـل نزد حكماي باسـتان و اسـامي 

و فاسـفة جدیـد غـرب 
بخش سـوم: سـیر فلسـفه در جهان اسـام شامل: 
زمینه هـاي فلسـفه در جهـان اسـام، حیـات عقلـي 

                      موضوع

فیلسوف   

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعیت

امكان اثبات 
واجب الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقیت 
انسان

مطلق 
یا نسبي 
بودن 
اخاق

رابطة 
علیت

ابن سینا

موضوع            نام 
... كانتهیومدكارت ابن سینا  ارسطو فیلسوف

علیت 

                      موضوع

فیلسوفان     

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعیت

امكان اثبات 
واجب الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقیت 
انسان

مطلق 
یا نسبي 
بودن 
اخاق

رابطة علیت

ارسطو

ابن سینا

و علمـي و فلسـفي در جهـان اسـام، حكمـاي مشـاء: 
فارابي و ابن سـینا، حكمت اشـراقي: سـهروردي، فلسفه 
در دورة متأخـر: حكمـت متعالیـه: ما صـدرا، عامـه 

طباطبایـي و امـام خمینـي )قدس سـره(
3. انتخـاب رویكـرد موضوعـي- تاریخـي بـه مـا این 
امـكان را مي دهـد كـه: اولًا موضوعات مهم و برجسـتة 
فلسـفي را انتخـاب كنیم و نظرات فاسـفة بـزرگ را از 
ابتداي شـكل گیري فلسـفه تاكنون دربـارة آن موضوع 
بررسـي و مقایسـه كنیم و در حد و تـوان دانش آموزان 
بـه نقـد و ارزیابـي بپردازیـم و قـدرت تحلیـل و نقـد 
دانش آمـوزان را تقویـت كنیـم. از این منظـر مي توانیم 
بـراي هـر موضوعـي جدولي ماننـد زیر طراحـي كنیم. 

ثانیـاً مي توانیـم دسـتگاه فكـري هـر فیلسـوفي را به 
دانش آمـوزان نشـان دهیم، بـه نحوي كه آن هـا بدانند 
مثـاً دیـدگاه هـر فیلسـوفي در معرفت شناسـي چـه 
او  انسان شناسـي  یـا  تأثیـری در هستي شناسـي وي 
داشـته اسـت. از ایـن  رو جدول زیـر مي تواند بـراي هر 

فیلسـوفي تنظیم شـود. 

ثالثـاً مي توانیـم دسـتگاه فكـري هر فیلسـوفي را با 
فیلسـوفان دیگر مقایسـه كنیم و تفـاوت دیدگاه هاي 
فاسـفه را بـه دانش آمـوزان نشـان دهیـم و قـدرت 
مقایسـه و نقـد و ارزیابـي آن هـا را تقویـت كنیـم. از 
ایـن نظـر مي توان جدولي مشـابه جـدول زیر تنظیم 

كرد. 

انتخاب رویكرد 
موضوعي- تاریخي 
به ما این امكان را 

مي دهد كه: اولًا 
موضوعات مهم و 
برجستة فلسفي 
را انتخاب كنیم 

و نظرات فلاسفة 
بزرگ را از ابتداي 
شكل گیري فلسفه 
تاكنون دربارة آن 
موضوع بررسي و 

مقایسه كنیم

جدول 1

جدول2

جدول 3
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4. عـاوه بـر تقویـت تفكـر فلسـفي و آشـنایي بـا 
مهم تریـن  در  برجسـته  فیلسـوفان  دیدگاه هـاي 
موضوعـات، یكـي از اهـداف كتـاب آن اسـت كـه خود 
دانش آمـوزان بـه نوعـي به دیـدگاه كلي عقلي نسـبت 
به جهان و انسـان دسـت یابند و این دیـدگاه راهنماي 
آنان در زندگي باشـد. به عبارت دیگر، هدف این اسـت 
كـه دانش  آموزان بـه چارچوب هایي، هر چنـد اجمالي، 
بـراي فلسـفة زندگي برسـند و از دیدگاه هاي فاسـفه 
بـراي عقاني كـردن زندگي خود اسـتفاده كننـد. این 
هـدف درسـي وقتي میسـر مي شـود كـه فعالیت هاي 
پیش بینـي شـده در هـر درس توسـط دانش آمـوزان 

اجـرا شـود و فرصـت تفكر به آنـان داده شـود. 
5. آنچـه امـروز از دانـش  فلسـفه در اختیـار ماسـت، 
دسـتاورد و میراث فیلسـوفان بزرگي در سراسـر جهان 
و در طـول تاریخ اسـت كه در قالب هـزاران هزار كتاب 
و از طریـق تعلیـم و تعلـم بـه مـا رسـیده اسـت. البته 
بزرگـي  ایرانیـان مسـلمان وام دار شـخصیت هاي  مـا 
هسـتیم كه در شـكوفایي دانش  فلسفه نقشي بي بدیل 
داشـته اند و ثمـرة سـعي آنان یـك فرهنـگ عقاني و 
قوي اسـت كه به ما رسـیده اسـت و مي توانیم در ابعاد 

گوناگـون زندگـي از آن بهـره ببریم. 
قدرشناسـي و سپاسـگزاري از ایـن فیلسـوفان بزرگ 
اقتضـا مي كنـد کـه دانش آمـوزان را بـا ایـن میـراث 
گران قـدر فلسـفي آشـنا كنیـم و با تقویـت عزت نفس 
آنـان، بـراي رشـد مجـدد تفكـر فلسـفي و فلسـفه در 
جامعة خود زمینه سـازي كنیم. باشـد كـه در آینده اي 
نزدیك شـخصیت هایي بـا توان، همت و قـدرت فكري 
فارابـي، ابن سـینا، ملاصدرا و علامـه طباطبایي 
ظهـور كننـد و بـار دیگر عصر رونق فلسـفه آغاز شـود. 
6. بـراي اینكـه دانش آمـوزان بـا جایـگاه ایـن بحـث 
آشـنا شـوند، لازم اسـت در قالـب یـك نمـودار، برخي 
مباحـث درس هـاي اول و دوم كتـاب سـال یازدهـم 
یـادآوري شـوند و دایـره اي كـه رابطة فلسـفة محض با 
فلسـفه هاي مضـاف را نشـان مـي داد، ترسـیم شـود. 

این یادآوري سـبب مي شـود دانش آمـوزان به ارتباط 
كتـاب پایـة دوازدهـم با كتـاب پایـة یازدهـم بهتر پي 

ببرنـد و جایـگاه بحث هستي شناسـي را دریابند. 

تحلیل و بررسي درس  اول
هدف كلي 

تعیین نسبت میان هستي و چیستي در موجودات

اهداف مهارتي 
كسـب توانایي تشخیص دو مفهوم هستي و چیستي 

در یك موجود؛ 
تعیین نحوة حمل وجود بر ماهیات؛ 

تبیین توضیح دربارة جایگاه این بحث در تاریخ فلسفه. 

طراحي آموزشي درس 
طراحـي ایـن درس در قالـب برداشـتن سـه قـدم 
اسـت. دانش آمـوز با برداشـتن هر قدم بـه هدف نهایي 
آ مـوزش كـه تعییـن نسـبت میان هسـتي و چیسـتي 
اسـت، نزدیـك مي شـود. در داخـل هـر قـدم فعالیتي 
پیش بینـي شـده كـه زمینـة تفكـر در متـن را فراهـم 
مي كنـد. لـذا دبیـر محتـرم ابتـدا هـر قـدم را توضیـح 
مي دهـد و سـپس از دانش آمـوزان مي خواهـد فعالیت 

مورد نظـر را انجـام دهنـد.
در قدم نخسـت، توجه دانش آمـوزان به اصل پذیرش 
واقعیـت جلب مي شـود؛ بـه اینكه همـة مـا واقعیت را 
قبـول داریـم و میـان واقعـي و غیر واقعـي تفـاوت قائل 
مي شـویم و چـون واقعیت هـا را قبـول داریـم، از آن ها 
اسـتفاده مي كنیـم. به تعبیـر دیگر، اینكه ما دسـت به 
سـوي آب مي بریم و آب مي نوشـیم، بدان جهت اسـت 
كـه پذیرفته ایم آب امري واقعي اسـت و بـودن آن را در 

خـارج از ذهـن پذیرفته ایم. 
در قـدم دوم، دانش آمـوزان روي ایـن مسـئله تفكـر 
مي كننـد كه مـا از هر واقعیت پیرامـون خود دو مفهوم 
در ذهـن خـود داریم: یكي وجود و هسـتي آن واقعیت 

و دیگـري چیسـتي و ماهیت آن. 
مسـئله  ایـن  دربـارة  دانش آمـوزان  سـوم  قـدم  در 
مي اندیشـند كـه حمـل وجـود بـر ماهیت یـك حمل 
ضـروري نیسـت، بلكـه یك حمـل عارضي اسـت و لذا 

نیازمنـد دلیل اسـت. 
در پایـان ایـن سـه قـدم، نگاهي به جایـگاه این بحث 
در تاریـخ فلسـفه شـده و نشـان داده شـده اسـت كـه 
گرچه ابن سـینا بحـث »تمایز وجود از ماهیـت« را به 
صـورت گسـترده بـاز كـرده و مبدأ بسـیاري از مباحث 
دیگـر قـرار داده، امـا فارابي و قبل از وي ارسـطو هم 
بـه ایـن بحـث توجـه كرده انـد. همچنیـن، تذكـر داده 

دانش آموز با 
برداشتن هر 
قدم به هدف 
نهایي آ موزش 
كه تعیین نسبت 
میان هستي و 
چیستي است، 
نزدیك مي شود. 
در داخل هر 
قدم فعالیتي 
پیش بیني شده 
كه زمینة تفكر 
در متن را فراهم 
مي كند

هستي شناسي و
 معرفت شناسي

فلسفة هنر فلسفة علم 

فلسفة تربیت 

انسان شناسي
  فلسفي 

فلسفة فیزیك

فلسفة اخلاق
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شـده كـه این بحـث از طریـق طرفـداران ابن سـینا در 
دورة آخـر قـرون وسـطا به اروپـا رفته و در آنجا منشـأ 

مباحث زیادي شـده اسـت. 

محورهاي اصلي درس 
ë هـر انسـاني واقع گراسـت و مي داند كـه پیرامون  او 

اشـیایي وجود دارند. 
ë هـر انسـاني از هر چیـزي كه مشـاهده مي كند، دو 

مفهوم انتزاع مي كند: چیسـتي و هسـتي. 
ë هسـتي، وجـه مشـترك میـان موجـودات اسـت و 

چیسـتي )ماهیـت( و وجـه اختصاصـي آن ها. 
ë تمایـز مفهـوم وجـود از مفهوم ماهیـت و دوگانگي 
آن هـا بـه ذهـن مربـوط اسـت و این گونـه نیسـت كـه 
بخشـي از شـيء خارجـي بـه وجـود مربـوط باشـد و 

بخشـي بـه ماهیت. 
ë ابن سـینا مباحـث دقیـق و گسـترده اي پیرامـون 

»تمایـز وجـود و ماهیـت« طـرح كـرده اسـت. 

نكات آموزشي در مسیر تدریس 
بعـد از مقدمـه اي كه دبیر محتـرم دربـارة بخش اول 
بیـان مي كنـد و جایـگاه هستي شناسـي را در فلسـفه 
مشـخص مي كنـد، درس اول بـه شـرح زیـر تدریـس 

مي شـود: 

1. توضیح دربارة قدم نخست 
همان طـور كه گفته شـد، قدم نخسـت دربارة بدیهي 
بـودنِ پذیـرش اصـل واقعیـت اسـت. فیلسـوف قبـول 
دارد كـه جهان هسـتي، هسـت و اشـیا واقعیـت دارند 
و انسـان در جهـان واقعـي زندگـي مي كنـد و چون در 
جهـان واقعـي زندگـي مي كند و ایـن جهـان را واقعي 
مي دانـد، در اشـیاي پیرامون عمل مي كنـد. مثاً لیوان 
آب را برمـي دارد و دانـه را مـي كارد، بـا مخاطـب خـود 

سـخن مي گوید و ماننـد آن. 

اشیاي پیرامون ما هستند 
چیستي و خاصیت آن ها را تشخیص مي دهم 

متناسـب با چیسـتي و خاصیتي كـه دارند از 
آن هـا اسـتفاده مي كنم

2. انجام فعالیت تأمل 
هـدف از ایـن فعالیـت  آن اسـت كـه دانش آمـوزان 
بیشـتر به »اصل رئالیسـم« اهمیت بدهند و بدانند كه 
ایـن اصل مبناي همة اصـول و دانش هاي دیگر اسـت. 
دانش آمـوز در پاسـخ بـه سـؤال طـرح شـده در تأمل 
مي توانـد بگویـد: مـا از ایـن رفتـار طبیعـي مي فهمیم: 
اصـل پذیـرش واقعیـت یـك اصـل بدیهـي و روشـن 

اسـت. همچنیـن، مي فهمیـم:  همـگان ایـن اصـل را 
قبـول دارنـد، زیـرا همـة مـردم در ایـن مـورد رفتـار 

دارند.  مشـابهي 

3. توضیح قدم دوم 
بعـد از گام اول كـه »اصـل قبـول واقعیـات« اسـت، 
نكتـه مي رسـند  ایـن  بـه  در گام دوم دانش آمـوزان 
كـه انسـان از واقعیـت هر چیـزي دو مفهوم به دسـت 
مـي آورد: یكـي هسـتي )وجـود( و دیگـري چیسـتي 

)ماهیت(. 
بیـان مطلـب در قالـب گفت وگـوي یـك كـودك با 
پدرش بدان جهت اسـت كه نشـان داده شـود كودك 
متوجه مفهوم »چیسـتي« و »هسـتي« هسـت، بدون 
اینكـه هنـوز این كلمـات را بـه كار ببـرد. یعني وقتي 
او مي گویـد »این چیسـت؟« متوجه اسـت كه چیزي 

»هسـت«، اما از »چیسـتي« آن آگاهـي ندارد. 
دانش  آمـوزان در پایـان قـدم دوم بایـد نسـبت به دو 

عبـارت آخر به درك درسـتي رسـیده باشـند: 
1. حیثیت وجود و حیثیت ماهیت. 

2. وجـه مشـترك بـودن وجـود و وجـه اختصاصـي 
ماهیت.  بـودن 

4. توضیح قدم سوم 
در قـدم سـوم، دانش آمـوز با نحوة دقیـق تمایز میان 
دو مفهـوم »وجـود« و »ماهیـت« آشـنا مي شـود و 
درمي یابـد كـه فیلسـوفان بـا دقـت و تأمـل در همان 
مفاهیمـي كـه در ذهـن هـر انسـان از جملـه  كودك 
هسـت، بـه یـك دریافت دقیق فلسـفي مي رسـند كه 
نتایـج بسـیار بزرگـي را در فلسـفه دارد. در اینجـا بـه 

چنـد نكته بایـد توجه شـود: 
1. این بحث در كتاب هاي فلسـفي با عنوان »زیادت 
وجـود بـر ماهیـت«، »مغایـرت وجـود و ماهیـت«، 
»عـروض وجود بـر ماهیت« و برخـي عنوان هاي دیگر 

آمده اسـت. 
2. گرچـه فارابـي بـه تفـاوت میـان وجـود و ماهیت 
توجـه كـرده، امـا بحث دقیقـي در این بـاره ارائه نكرده 
اسـت. اما ابن سـینا كه میـان این بحـث و بحث امكان 
رابطـه برقـرار كـرده، اسـتفاده هاي بیشـتري از ایـن 

بحـث به عمـل آورده اسـت. 
3. ایـن بحـث پایـه و مقدمـة بحث »اصالـت وجود« 
هـم هسـت، زیـرا در آنجـا گفتـه مي شـود حـالا كـه 
مـا از یـك واقعیـت دو مفهـوم انتـزاع مي كنیـم، ایـن 
سـؤال مطرح مي شـود كه كـدام یك از ایـن دو مفهوم 
بالاصالـه بـر واقعیت خارجي دلالـت و در خارج اصالت 
دارد؛ »وجـود« یـا »ماهیـت«؟ در پاسـخ ایـن سـؤال 

دانش آموز در 
پاسخ به سؤال 
طرح شده در 
تأمل مي تواند 

بگوید: ما از این 
رفتار طبیعي 

مي فهمیم: 
اصل پذیرش 

واقعیت یك اصل 
بدیهي و روشن 
است. همچنین، 

مي فهمیم:  همگان 
این اصل را قبول 

دارند، زیرا همة 
مردم در این مورد 

رفتار مشابهي 
دارند
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پاورقي كتاب 
درسي در صفحة 
5 مي تواند 
اطلاعات 
تكمیلي به 
دانش آموزان 
بدهد. لذا 
پیشنهاد مي شود 
این پاورقي در 
كلاس توضیح 
داده شود. البته 
پاورقي ها جزو 
محتواي اصلي 
كتاب نیستند 
و در امتحانات 
مورد پرسش 
قرار نمي  گیرند

اسـت كـه میردامـاد مي گویـد اصالـت با ماهیت اسـت 
و ماصـدرا معتقد مي شـود كـه اصالت با وجود اسـت. 
4. تمایـز میـان »ماهیـت« و »وجود« روشـن اسـت، 
زیـرا همان جـا كه كـودك مي گویـد »این چیسـت؟«، 
در دسـتگاه ذهنـي خود وجود شـيء را پذیرفتـه، اما از 
»چیسـتي« و ماهیت آن بي خبر اسـت و همین نشـان 
مي دهـد كـه بـا آمـدن »وجـود« یـك چیـز بـه ذهن، 
بـه ذهـن نمی آیـد، همان طـور  ضرورتـاً ماهیـت آن 
کـه بـا آمـدن یـک »چیسـتی« بـه ذهـن نیـز ضرورتاً 
وجـود آن بـه ذهـن نمي آیـد. امـا فاسـفه دلایلي هم 
ذكـر كرده انـد كـه فیلسـوف بـزرگ، حاج مـلا هادي 
سـبزواري، در قالـب شـعر آن دلایـل را ذكـر كـرده 

اسـت. وي مي گویـد: 
ان الوجود عارض المهیه 

حق این است كه وجود بر ماهیت عارض است 
تصورا و اتحدا هویه 

در ذهن، و آن دو خارجاً یكي هستند 
لصحه السلب علي الكون فقط 

به دلیل اینكه سلب وجود از ماهیت صحیح است 
ولا فتقار حمله الي الوسط 

و بـه دلیـل اینكـه حمل وجـود بـر ماهیـت نیازمند 
حد وسـط اسـت

در ایـن بیـت، مرحوم سـبزواري دو دلیـل ذكر كرده 
است: 

ë اگـر وجـود عیـن ماهیـت یا جـزء ماهیـت )جنس 
یـا فصـل( مي بود، نفي ماهیـت از وجود ممكـن نبود و 
حـال آنكه مي توان وجـود را از ماهیات نفـي كرد؛ مثاً 

مي توان گفت »انسـان نیسـت«. 

ë دلیـل دوم اینكـه اگـر وجـود عین ماهیـت یا جزء 
ماهیـت مي بـود، اثبـات وجـود بـراي هیـچ ماهیتـي 
نیازمنـد بـه دلیـل نبـود و با تصـور هر ماهیتـي وجود 

هـم بـا آن همـراه بود. 
و لانفكاك منه في التعقل 

و بـه دلیـل انفـكاك وجـود از ماهیـت در تعقـل و در 
هن  ذ

و لاتحاد الكل و التسلسل 
و بـه دلیـل لـزوم یكـي شـدن همـة ماهیـات و لزوم 

تسلسل

در ایـن بیـت نیز مرحـوم سـبزواري دو دلیل 
اسـت:  كرده  ذكر 

ë اگـر وجـود عین ماهیت یـا جزء آن مي بـود، تصور 
وجـود از تصـور ماهیـت منفـك نمي شـد و هـر گاه 
ماهیـت را تصـور مي كردیم، وجود نیز تصور شـده بود. 

حـال آنكه گاهـي ماهیتي را تصور مي كنیـم و در عین 
حـال از هسـتي یا نیسـتي آن غفلـت داریم. 

ë اگـر وجود عیـن ماهیت بـود، لازم مي آمد كه همة  
ماهیـات یكـي باشـند، زیرا وجـود یك مفهوم اسـت و 
اگـر این مفهوم  واحد عین مفهوم همة ماهیات باشـد، 
لازم مي آیـد كـه همـة ماهیـات یـك مفهـوم داشـته 
باشـند. و اگـر وجـود جـزء ماهیـت )جنـس یـا فصل( 
باشـد، مسـتلزم تسلسـل اسـت، زیرا اگـر وجـود، مثاً 
جنـس، براي ماهیت باشـد، لازم مي آیـد كه جزء دیگر 
ماهیـت كـه آن هـم خـودش ماهیتـي اسـت، خودش 
موجـود باشـد و لازم مي آیـد كـه وجود، جـزء آن جزء 
هـم باشـد و چـون آن جـزء نیـز موجـود اسـت، لازم 
مي آیـد كـه وجـود، جـزء آن نیـز باشـد و همین طـور 

الـي  غیر النهایه.1

تكمیل  گزاره ها
بـراي اینكـه ذهـن دانش آمـوزان بـا اصل بحـث گره 
بیشـتر بخـورد، قبـل از توضیح نظر ابن سـینا، فعالیتي 
در  اسـت.  آمـده  گزاره هـا«  »تكمیـل  عنـوان  تحـت 
ایـن فعالیـت  چهـار گـزاره ذكـر شـده و در هر گـزاره، 
دانش آمـوزان فقـط بایـد مثال هایـي بـراي آن ذكـر 

. كنند
گـزارة اول حالـت معمولـي مـا انسـان ها را بیـان 
مي كند كه اشـیایي را مي شناسـیم و از چیسـتي آن ها 
خبـر داریـم و مي دانیـم كه در خـارج هم وجـود دارند، 
ماننـد: درختـان، انسـان ها، آب،  حیوانات، انواع سـنگ 

فلزات.  و 
گزارة دوم در مورد اموري اسـت كه چیسـتي آن ها 
را مي شناسـیم و دقیقـاً هـم آن را تعریـف مي كنیـم، 
ماننـد شـكل ها و حجم هـاي هندسـي، امـا دانش آموز 
نمي دانـد آیـا بـا آن دقـت هندسـي در خـارج وجـود 
دارنـد یـا نـه، كـه البتـه بـه همـان دقـت هندسـي در 
خـارج نیسـتند و ما فقط در قوة خیال خـود و در ذهن 
خـود ایـن حجم هـا و شـكل ها را بـا ایـن دقـت تصـور 

مي كنیـم. 
توجـه كنیم، گرچه این شـكل ها و حجم هـا در خارج 
بـه این دقت نیسـتند، امـا در علوم مختلف مهندسـي 
از همیـن شـكل ها و حجم هـا اسـتفاده مي كنیـم و 
براسـاس همیـن علـوم، مثاً سـاختمان بنـا مي كنیم. 
در گـزارة سـوم از امـوري خبـر مي دهـد كـه بـه 
وجـود آن هـا پـي برده ایم، اما هنـوز دانشـمندان دربارة 
چیسـتي آن بحـث مي كننـد؛ ماننـد سـیاه چاله ها در 

فضـا و حقیقـت نور. 
گـزارة چهـارم بـه ماهیت هایـي مربوط اسـت كه 
انسـان مي توانـد فرض كنـد و در ذهن خود بیـاورد، در 
حالـي كه در خـارج خبري از آن ها نیسـت، مانند پري 
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این قسمت 
از درس 

مي خواهد 
جایگاه 

ارزشمند 
ابن سینا را 

در طرح این 
موضوع و 

تأثیر آن در 
تاریخ فلسفه، 
هم در جهان 
اسلام و هم 

در اروپا، 
نشان دهد

دریایي و دریـاي جیوه. 
ادامـة  بحـث در قـدم سـوم: در این قسـمت بحـث، با 
اسـتفاده از اطاعات منطقي آن ها، تفـاوت میان دو نوع 

قضیـه توضیح داده  مي شـود: 
»انسـان حیـوان ناطـق اسـت« كـه محمـول بـراي 
موضـوع ضـروري اسـت و نیـاز بـه دلیـل و حـد وسـط 

ندارد. 
»انسـان موجـود اسـت« كـه محمـول بـراي موضوع 
ضـروري نیسـت و حمل وجـود بر انسـان نیازمند دلیل 

و حد وسـط اسـت. 
پاورقـي كتاب درسـي در صفحـة 5 مي تواند اطاعات 
تكمیلـي بـه دانش آموزان بدهد. لذا پیشـنهاد مي شـود 
این پاورقي در كاس توضیح داده شـود. البته پاورقي ها 
جزو محتواي اصلي كتاب نیسـتند و در امتحانات مورد 

پرسـش قرار نمي  گیرند. 

انجام فعالیت »بررسي« 
در ایـن فعالیـت، دانش آموزان تاش مي كننـد دربارة 
خـافِ آنچـه ابن سـینا بیـان كرده اسـت بیندیشـند و 
ببیننـد كـه اگـر وجـود و ماهیـت را یكـي بگیرنـد، آیا 
اشـكالي پیـش مي آیـد یـا نـه. مـا در صفحـات قبـل با 
ذكـر اشـعار حكیـم سـبزواري، اشـكالات این فـرض را 
بیـان كردیم. دبیران محترم مي تواننـد در لابه لاي بیان 

دانش آمـوزان آن اشـكالات را ذكـر كننـد. 
در ایـن فعالیـت، از عبـارت »عین مفهـوم ماهیت« و 
»جزء آن« اسـتفاده شـده كـه بیان دیگـري از »نوع« و 
»جنـس و فصل« اسـت. البتـه در اینجا لازم نیسـت ما 
حتمـاً بـه تبیین موضوع نوع و جنـس و فصل بپردازیم، 
امـا اگر خواسـتیم به ایـن اصطاحات هم اشـاره كنیم، 
مي توانیـم آن هـا را بـه صفحـة 34 كتاب منطـق ارجاع 
دهیـم. در آنجـا بـه این موضـوع تحت  عنـوان »تعریف 
بـه حد و رسـم« دربارة جنس و فصـل توضیحاتي داده 

شـده است. 

انجام فعالیت »بازبیني« 
ایـن فعالیـت بازگشـتي اسـت بـه فعالیـت »تكمیـل  
كنیـد«. در آنجا چهار عبارت بیان شـد كه دانش آموزان 
نمونه هایـي بـراي هر عبـارت ذكـر مي كنند. دو سـؤال 
طرح شـده در ایـن فعالیت به منظـور افزایش دقت نظر 
دانش آموزان هسـتند و جنبة آموزشـي جدیدی ندارند. 
لـذا، اولًا همـة گزاره ها با بیان ابن سـینا هماهنگ اسـت 
و بـا قـول ایشـان تضادي نـدارد. ثانیـاً، گزاره هاي سـوم 
و چهـارم با روشـني بیشـتري تمایز وجـود از ماهیت را 
مي رسـانند، زیـرا در گـزاره سـوم ایـن نكتـه آمـده كه 
هسـتي برخـي از امور را مي شناسـیم، امـا ماهیت آن ها 
روشـن نشده اسـت. در گزارة سـوم نیز گفته شده است 

كـه مـا مي توانیم ماهیاتي را در ذهـن بیاوریم، در حالي 
كـه ممكن اسـت اصاً موجود نباشـند. 

در گـزارة اول از تمایـز میـان وجود و ماهیت سـخني 
نیسـت و فقط گفته شـده كه ما از اشیاي پیرامون خود 

دو مفهوم چیسـتي و هسـتي را به دسـت مي آوریم. 
گـزارة دوم تـا حـدود زیادي بیانگر تمایـز میان وجود 
و ماهیـت اسـت، امـا گزاره هـاي سـوم و چهـارم، بـه 

نحـوي روشـن تر، ایـن تمایـز را مي رسـانند. 

توضیح دربارة گذر تاریخي 
ایـن قسـمت از درس مي خواهـد جایـگاه ارزشـمند 
ابن سـینا را در طـرح این موضـوع و تأثیـر آن در تاریخ 
فلسـفه، هم در جهان اسـام و هم در اروپا، نشـان دهد. 

انجام بخش »به كار ببندیم« 
از  گزاره هـا،  ترتیـب  انتخـاب  بـراي  تمریـن1،  در 
جنبه هـاي مختلفـي مي تـوان وارد شـد. از یـك جنبه 
مي تـوان گفـت كه »من هسـتم« گزارة اول اسـت، زیرا 
تـا مـن نباشـم، اصـولًا ادراكـي واقع نمي شـود. گـزارة 
»مـن مي توانـم اشـیا را بشناسـم« گـزارة دوم اسـت، 
یعنـي من بایـد نزد خود قبول كرده باشـم كـه توانایي 
ادراك را دارم. پـس از ایـن اسـت كـه مي توانـم بگویـم 

»اشـیا هستند«. 
تمریـن2 گویـاي آن اسـت كه انسـان میـان وجود و 
ماهیـت تمایز قائل مي شـود و نیز انسـان بـراي وجود، 
یـك معنـا در ذهـن دارد و با اینكه نسـبت بـه ماهیت 
آن موجـود شـك و تردیـد دارد كه چه ماهیتي اسـت، 
امـا ایـن شـك و تردیـد بـه وجـود آن موجود سـرایت 

. نمي كند
در تمریـن3، دانش آمـوزان با حمل ضـروري و حملي 

كه نیازمند به دلیل اسـت بیشـتر آشـنا مي شوند. 
دلیـل  و  اسـت  ذاتـي  انسـان  بـر  حیـوان  حمـل 

 . هـد ا نمي خو
حمـل ناطـق بـر انسـان نیـز ذاتـي اسـت و دلیـل 

نمي خواهـد. 
حمل شـیر بر انسـان ممتنع اسـت، زیرا نـه به لحاظ 
مفهومي جزو مفهوم انسـان اسـت و نه بـه لحاظ خارج 

شـیر و انسان یكي هستند. 
انسـان ذاتـي نیسـت و دلیـل  بـر  حمـل مخلـوق 
مي خواهـد كـه دلیـل آن، از طریـق عقـل بـه دسـت 
مي آیـد. حمـل موجـود بـر انسـان نیـز ذاتي نیسـت و 
دلیـل مي خواهـد كـه دلیـل آن هـم همان مشـاهده و 

تجربـة خـودِ ماسـت.  


